
 
گروه اقتصاد – معاملات ۱۷ مرداد ۱۴۰۵، نقطه عطفی در کارنامه بازار سرمایه 
بود. شــاخص کل بورس تهران در یک حرکت قدرتمند، سد تاریخی ۵ میلیون و 

۵۰۰ هزار واحد را شکست و هیجانی از جنس امید را به تالار شیشه‌ای تزریق کرد. 

اما در پسِ این صعود چشمگیر و رکوردشکنی‌های قیمتی، پرسشی بنیادین ذهن 

تحلیلگران را به خود مشغول کرده است: آیا این صعود، آغاز یک روند پایدار است یا 

تنها واکنشی هیجانی به کاهش تنش‌های سیاسی؟ آنچه مسلم است، بازار امروز 

در یک »بیم و امید« گرفتار شده است؛ امید به تداوم ورود نقدینگی و بیم از تکرار 

همان چالش‌های ساختاری که پیشتر مانع از تثبیت قله‌های پیشین شده بودند.

بورس بر فراز جدید؛ ثبت بازدهی ۹۸ درصدی نمادها
نماگرهای بازار سرمایه از همان دقایق نخستین معاملات روز شنبه ۱۷ مرداد، 

مســیر صعودی پرقدرتی را آغاز کردند. شــاخص کل بورس با ثبت رشــد ۲.08 

درصدی، در نهایت با افزایش بیش از 112 هزار واحدی بر فراز ارتفاع ۵ میلیون 

و ۵۲۰ هزار واحدی ایستاد تا رکورد تاریخی جدیدی را در کارنامه خود ثبت کند. 

همسو با شاخص کل، شاخص هم‌وزن نیز با بازدهی مثبت ۲.۵۴ درصدی مواجه 

شد که نشــان‌دهنده جریان فراگیر تقاضا در کل بازار و به میدان آمدن نمادهای 

کوچک و متوسط در کنار شاخص‌سازها بود.

آمارهای معاملاتی نشــان می‌دهد که ۹۸ درصد از کل نمادهای حاضر در بازار 

با بازدهی مثبت به کار خود پایان دادند و تنها ۲ درصد از سهام در محدوده منفی 

معامله شــدند. در میان غول‌های بورســی، نمادهای »فملی« )ملی صنایع مس 

ایران( و »شپنا« )پالایش نفت اصفهان( بیشترین نقش را در هدایت شاخص کل 

به این قله تاریخی ایفا کردند.

بزرگ‌ترین رویــداد نظارتی بــازار نیز به بازگشــایی نماد »فولاد« )فــولاد مبارکه 

اصفهان( اختصاص داشت. این نماد بدون محدودیت دامنه نوسان و با مکانیسم 

حراج باز بازگشایی شد. این تصمیم، نشان‌دهنده اراده نهاد ناظر برای بازگرداندن 

نقدشوندگی به نمادهای بزرگ است. اگرچه این اقدام در روزی »سبز« با استقبال 

مواجه شد، اما فعالان بازار انتظار دارند که در آینده، زمان‌بندی چنین تصمیمات 

مهمی، پیش از میانه بازار اعلام شود تا فرصت کافی برای تصمیم‌گیری آگاهانه 

خریداران وجود داشته باشد. با این حال، غلبه تقاضا بر عرضه به حدی بود که فشار 

فروش ناشی از بازگشایی این غول بورسی عملًا خنثی شد.

جهش ارزش معاملات به مرز ۲۰ همت و طوفان حقیقی‌ها
یکی از مهم‌ترین سوخت‌های محرک موتور صعودی بورس در روز ۱۷ مرداد، حجم 

سنگین نقدینگی ورودی بود. ارزش معاملات خرد بازار در این روز به رقم چشمگیر 

۲۰ هزار میلیارد تومان )۲۰ همت( رسید. سهامداران حقیقی با ورود بی سابقه 

بیش از ۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی، یکی از قوی‌ترین روزهای ثبت پول را رقم 

زدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمرکز اصلی پول‌های تازه وارد حقیقی بر روی 

سهام شرکت‌های »فولاد«، »شستا« و »وتجارت« بوده است.

داده‌های مربوط به نسبت سفارش‌های خرید و فروش نیز گویای یک بازار یک‌طرفه 

است؛ جایی که نسبت قدرت خریدار به فروشنده در بازه‌های زمانی مختلف بین 

۹۰ تا ۱۶۵ برابر نوسان کرد. این »اشتیاق بی‌محابا« به خرید، اگرچه بازار را به قله 

رسانده، اما از دیدگاه تحلیلگران تکنیکال و فاندامنتال، یک هشدار نیز محسوب 

می‌شود: بازاری که بدون اصلاح، یک‌نفس به سمت بالا حرکت می‌کند، نیازمند 

تزریق مداوم نقدینگی برای تثبیت است.

از پالس‌های مثبت بهارستان تا سونامی افزایش قیمت در دارو و غذا
همزمان با صعود شاخص‌ها، سامانه کدال نیز میزبان اطلاعیه‌های با اهمیتی بود. 

در بخش گزارش‌های شرکتی، دو غول داروسازی کشــور از افزایش نرخ فروش 

محصولات خود خبر دادند. شــرکت »دعبید« )داروســازی دکتر عبیدی( اعلام 

کرد که به منظور پوشش هزینه‌های ناشی از افزایش بهای تمام‌شده تولید، نرخ 

فروش ۱۷ قلم از محصولات خود را با مجوز سازمان غذا و دارو افزایش داده است. 

به طور همزمان، شرکت داروسازی »زهرابی« نیز از افزایش نرخ فروش ۲۳ قلم از 

محصولات تولیدی خود پرده برداشت.

در بخــش واگذاری‌ها، بانک رفــاه کارگــران آگهی عرضــه ۴۹ درصد از ســهام 

پالایشگاه شازند را منتشر کرد. این عرضه که قرار است در روز شنبه ۳۱ مردادماه 

انجام شــود، به صورت ۸۰ درصد نقد و مابقی در اقساط ۳ ســاله با نرخ سود ۲۳ 

درصد خواهد بــود. در حوزه گزارش‌هــای دوره‌ای، شــرکت ذوب‌آهن اصفهان 

صورت‌های مالی ۳ ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۵ را منتشر کرد که نشان‌دهنده 

شناسایی ۱۴۱ هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان درآمد عملیاتی است؛ رقمی که نسبت 

به دوره مشابه قبل تغییر محسوسی نداشته است. همچنین شرکت »شهرداب« 

رشد سود عملیاتی دوره منتهی به اسفند ۱۴۰۴ خود را ناشی از اعمال نرخ‌های 

فروش جدید اعلام کرد. در تحولی دیگر، افزایش سرمایه سنگین ۳۲۰۰ درصدی 

شرکت »شوینده« تایید شد که ســرمایه این شــرکت را از ۱۰۰ میلیارد تومان به 

۱۲۰۰ میلیارد تومان خواهد رساند.

در حــوزه سیاســت‌گذاری کلان نیــز، نامــه ســازمان بــورس به ناشــران جهت 

شفاف‌ســازی هزینه‌های مســئولیت اجتماعــی )CSR( کــه در هفته‌های اخیر 

جنجال‌برانگیز شده بود، مورد توجه قرار گرفت. همزمان، لاهوتی عضو کمیسیون 

برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به احتمال ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، 

اعلام کرد که دولت برای تأمین منابــع مالی بدون ایجاد تــورم، ابزارهایی نظیر 

انتشار اوراق مالی اســامی، مولدســازی دارایی‌ها، عرضه صندوق‌های ETF و 

سهام شرکت‌های دولتی را در دستور کار دارد تا از رشد پایه پولی ممانعت کند.

چالش‌های ساختاری؛ چرا »ریسک سیاسی« کافی نیست؟
با وجود جشن صعود در تالار، دکتر امین شاکری، کارشناس اقتصادی در گفت 

وگو با اکوایران، هشداری جدی به بازار می‌دهد. او معتقد است که نباید »کاهش 

ریسک‌های سیاسی« )که الان به نوعی با آن روبه رو هستیم( را با »رشد اقتصادی« 

اشــتباه گرفت: »کاهش تنش‌ها، تنها شــرط لازم اســت؛ نه شــرط کافــی. ما با 

ریسک‌های داخلی و ساختاری عمیقی روبه رو هستیم؛ از نرخ بهره بالا و ناترازی 

بانکی گرفته تا بی‌ثباتی مقررات که انگیزه سرمایه‌گذاری را سرکوب کرده است.«

او بر این باور اســت که اگر بازار سرمایه بخواهد قله‌های فعلی را تثبیت کند، باید 

اقتصاد را »پیش‌بینی‌پذیر« کرد. به گفته شاکری، ســرمایه‌گذار در ایران امروز، 

درگیر عدم اطمینان نسبت به نرخ ارز، فرمول قیمت‌گذاری انرژی و سیاست‌های 

صادراتی اســت. تا زمانی که این دیوار بی‌اعتمادی فرو نریــزد، ورود پول‌های 

سنگین به بازار، بیشتر ماهیت »نوسان‌گیری« خواهد داشت تا »سرمایه‌گذاری 

مولد«.

ناترازی انرژی؛ عبور از بحران با مدیریت هوشمند
یکی از پیچیده‌ترین گره‌های کورِ مســیر صعودی بازار، صنعت انرژی اســت. 

آسیب‌های وارد شده به زیرســاخت‌های گازی پارس جنوبی و ناترازی مزمن 

انرژی، زنگ خطری جدی برای صنایع گازبر و پتروشیمی در زمستان پیش‌رو 

اســت. دکتر شــاکری معتقد اســت مدیریت این بحران نیازمند یک جراحی 

ساختاری است: »ما با فقدان مدل اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی 

مواجهیم. وقتی نرخ بازدهی پروژه‌های نیروگاهی یا پتروشیمی برای بخش 

خصوصی شفاف نیست، کسی در این بخش عظیم سرمایه‌گذاری نمی‌کند.«

او برای عبور از زمستان ۱۴۰۵، نسخه‌ای واقع‌بینانه می‌پیچد: اولویت‌بندی 

واحدها. به جای توقف همگانی صنایع که به زنجیره تولید آسیب می‌زند، باید 

واحدها بر اساس ضرورت اســتراتژیک رتبه‌بندی شوند. همچنین، استفاده 

حداکثری از ســوخت‌های جایگزین و ایجاد نظام تخصیص شــناور خوراک، 

از جمله »جراحی‌هایی« اســت که سیاســت‌گذار باید پیش از رسیدن به نقطه 

بحرانی انجام دهد تا سودآوری صنایع پتروشیمی به خطر نیفتد.

صعودی که باید ساختارمند شود
در نهایت، بــازار ســرمایه در ۱۷ مــرداد ۱۴۰۵، در بهترین موقعیــت خود در 

سال‌های اخیر قرار گرفته است. اما این »ارتفاع جدید« که با نقدینگی خرد فتح 

شده، به همان اندازه که می‌تواند نماد قدرت باشد، می‌تواند نماد آسیب‌پذیری 

نیز باشــد. »بیم« ســهامداران از ناپایداری صعود، تنها با »امیــد« به اصلاحات 

ساختاری درمان می‌شود.

بــرای آن کــه شــاخص ۵.۵ میلیونی به ســکوی پرتــاب تبدیل شــود، دولت و 

سازمان بورس باید از سیاست‌های مســکن‌گونه عبور کرده و گام‌های عملی 

برای رفع ناترازی انرژی و تثبیت قوانین اقتصادی بردارند. بازار امروز، نه تنها 

خواهان تداومِ فروکش کردن تنش‌های خارجی، که در انتظارِ نشــانه‌هایی از 

»جراحی‌های ساختاری« در بدنه اقتصاد است. اگر این جراحی‌ها )با نگاهی 

جامع نگــر( صورت نگیرد، بــورس بار دیگر ممکن اســت در میانــه راه، درگیر 

تردیدها و عقب‌نشینی‌ها شود. مسیر پیش‌رو دشوار است، اما رسیدن به قله ۵.۵ 

میلیون واحدی ثابت کرد که بازار سرمایه، همچنان زنده و تشنه تحول است.

بیم و امید رکورد جدید بورس
 شاخص کل بورس با شارژ ۲۰ همتی نقدینگی به بازار سرمایه، گشایش بدون دامنه فولاد و سیگنال‌های مثبت بهارستان برای بودجه ۱۴۰۵

 از ارتفاع ۵.۵ میلیون واحد عبور کرد. تثبیت این وضعیت در گرو چه عواملی است؟ 
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دیدگاه

 لزوم تغییر پازل جنگ انرژی
 از هرمز به قفقاز

تهدیدهای مکرر رژیم صهیونیستی علیه امنیت ملی ایران و تداوم جنایات 

این رژیم در منطقه، نیازمند بازتعریفِ جدی در دکترین بازدارندگی کشور 

است. واقعیت این است که در نبرد استراتژیک، اهمیت فشار بر رگ های 

حیاتی بســیار اهمیــت دارد. در این راســتا هرچند انســداد گذرگاه‌های 

سنتی نظیر تنگه هرمز یا باب‌المندب در جای خود واجد اهمیت است، اما 

هیچ‌کدام به‌تنهایی پایان‌بخش معادله جنگ کنونی به نفع ایران نیستند. 

در جنگ مدرنِ انرژی، برنده کسی است که فراتر از مسدودسازی فیزیکی 

راه‌ها، هزینه‌های حریف را به‌طور تصاعدی بالا ببرد، مسیرهای جایگزین را 

ناامن و گران کند و دشمن را به عقب‌نشینی محاسباتی وادار سازد.

عبور از بازدارندگی فرسایشی؛ لزوم ضربه به زنجیره تامین
پایبندی یک‌طرفه به قواعد سنتی در شرایطی که تعهدات منطقه‌ای، دریایی 

و انرژی بارها از سوی جبهه مقابل نقض شده است، ثمره‌ای جز فرسودگی 

بازدارندگی ملی ندارد بر همین اساس،. پاسخ ایران نباید واکنشی مقطعی، 

کوتاه‌مدت یا صرفاً نمایشی باشد، بلکه باید مستقیماً زنجیره تأمین انرژی 

رژیم صهیونیستی را هدف قرار دهد.

باید در نظر داشت اگرچه تنگه هرمز شــاهرگ جهانی نفت است، اما بازار 

جهانی انرژی صرفــاً با »واقعیت عرضــه« هدایت نمی‌شــود، بلکه »انتظار 

روان‌شناختی بازار« نیز محرکی قوی است. شوک‌های کوتاه‌مدت چندروزه 

در هرمز، به سرعت توسط ذخایر استراتژیک، مسیرهای احتمالی جایگزین 

و مدیریت روانی بازار هضم می‌شــوند. بنابراین، باید به دنبال نقطه فشار 

موثرتری گشت.

قفقاز جنوبی؛ پاشنه آشیل جدید انرژی اسرائیل
در این میان، تحلیل داده‌های آماری نشان می‌دهد پاشنه آشیل واقعی رژیم 

صهیونیســتی در حوزه انرژی، نه در خلیج‌فارس که در حــوزه خزر و قفقاز 

نهفته اســت. بر اســاس گزارش‌های معتبر بین‌المللی )از جمله رویترز(، 

واردات نفت اســرائیل از جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۲۵ به ۹۴ هزار 

بشکه در روز افزایش یافته که رشد چشمگیر ۳۱ درصدی را نسبت به سال 

قبل نشان می‌دهد. به بیان دقیق‌تر، نفت آذربایجان سهم بی‌سابقه ۴۶.۴ 

درصدی از کل واردات نفت اسرائیل را به خود اختصاص داده است؛ یعنی 

تقریباً از هر دو بشکه نفت مصرفی در سرزمین‌های اشغالی، یک بشکه از 

مبدأ آذربایجان تأمین می‌شود. 

هرگونه اخلال، حتی محدود و موقت در این مسیر، اثر مستقیم و مخربی بر 

فعالیت پالایشگاه‌ها، سیستم حمل‌ونقل، قیمت تمام‌شده سوخت و امنیت 

عرضه در اسرائیل خواهد داشت. در اقتصادِ سیاسیِ انرژی، تعلیق موقت 

این شریان یعنی جهش بی‌سابقه نرخ بیمه کشتی‌ها، هزینه‌های سرسام‌آور 

حمل‌ونقل و تحریک عصبی بازار.

خزر؛ پهنه‌ای دور از سایه مستقیم ایالات متحده

یکی از مزیت‌های استراتژیک حوزه دریای خزر نسبت به خلیج‌فارس، عدم 

حضور سنگین و مســتقیم ناوگان نظامی آمریکا و ناتو در آن است. فاصله 

جغرافیایی، پیچیدگی‌های عملیاتی منطقه و چندلایه بودن مســیرهای 

انتقال باعث می‌شــود که حتی یک اقــدام محدود اما بســیار دقیق در این 

جغرافیا، اثــری بازدارنده و به‌مراتــب عمیق‌تر از بســتن موقت تنگه هرمز 

داشته باشد.

تجربه‌های پیشین نظیر عملیات پهپادی علیه تاسیسات آرامکو و رخداد بندر 

فجیره ثابت کرد که ضربات نقطه‌ای و هوشمندانه، محاسبات امنیتی حریف 

را دگرگون می‌سازد؛ چراکه پیام روشن آن »عدم وجود هیچ مسیر امن برای 

انتقال انرژی« است.

اهرم‌های سیاسی ایران در مرزهای شمالی
جمهوری آذربایجان در این پازل، نقشــی محــوری دارد. ســوابق تنش‌زا 

همچون استفاده پهپادهای هرمس رژیم صهیونیستی از خاک نخجوان 

برای عملیات خرابکارانه علیه تأسیسات نطنز و گزارش‌های متعدد از حضور 

اطلاعاتی اسرائیل در مرزهای شمالی ایران، این ضرورت را ایجاب می‌کند 

که تهران فشار متقابل را دقیقاً در نقطه حساسِ انرژی تعریف کند.

علاوه بر این، بلاتکلیفی بخش‌هایی از رژیــم حقوقی دریای خزر فرصتی 

دیپلماتیک و امنیتی برای ایران فراهم می‌آورد. تغییــرات امنیتی در این 

پهنه آبی می‌تواند وزن سیاسی بازیگران را بازتعریف کند. نشان دادن این 

واقعیت که ثبات خزر بدون در نظر گرفتن منافع حیاتی تهران ممکن نیست، 

دستِ برتر ایران را در مذاکرات مربوط به سهم، ترانزیت، امنیت و کشتیرانی 

تضمین خواهد کرد. پیام تهران واضح است: تداوم آرامش خزر مستلزم به 

رسمیت شناختن خطوط قرمز ایران است.

بازی با کارت ترکیه و ائتلاف‌های پشتیبان
از سوی دیگر، نقش ترکیه در این زنجیره کلیدی است. نفت آذربایجان از 

طریق خط لوله باکو-تفلیس-جیهان )BTC( به بندر جیهان ترکیه منتقل 

شــده و از آن جا با نفتکش‌ها راهی بنادر رژیم صهیونیســتی می‌شود. این 

نشان می‌دهد که شریان بقای اسرائیل به گلوگاه ترکیه گره خورده است.

در صورت بروز تنش کنترل‌شده و هوشمندانه در حوزه خزر، ترکیه احتمالًا 

به ابراز مخالفت‌های دیپلماتیک بسنده خواهد کرد؛ زیرا مداخله عملیاتی، 

هزینه‌های سنگین اقتصادی و امنیتی برای آنکارا به همراه خواهد داشت. 

بازدارندگی فعال یعنی ایجاد فضایی که در آن، نه تنها دشمن اصلی ضربه 

بپذیرد، بلکه ائتلاف‌های پشتیبان و کشورهای واسطه نیز از ورود به تنش و 

پرداخت هزینه هراسان باشند.

با اقتباس از یادداشت مجتبی توانگر در روزنامه همشهری

تصمیم  مهم 
بنزینی دولت

هیئت وزیران با اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون 

ساماندهی صنعت خودرو، نقشه جدید اسقاط 

و شماره‌گذاری وسایل نقلیه را ابلاغ کرد.

به گزارش فــارس، محدودیت‌های شــدیدی 

برای فرســوده‌ها وضع شــد؛ خودروهایی که 

به سن فرسودگی برسند، سهمیه سوختشان 

قطــع می‌شــود، ترددشــان در کلان‌شــهرها 

ممنوع می‌شــود و فرایند نقــل و انتقال پلاک 

شان متوقف می‌ماند. در مقابل، برای نوسازی 

نیز مشــوق‌های ویــژه‌ای در نظر گرفته شــده 

است.

این مصوبه، اصلاحیـه آیین نامـه اجرایی ماده 

۱۰ قانون سـاماندهی صنعت خـودرو مصوب 

پیشـنهاد  بـا  دولـت  اسـت.   ۱۴۰۲ اسـفند 

وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، ایـن آییـن 

نامـه را بـرای سـال ۱۴۰۵ بازنگـری کـرده 

تـا ابهام‌هـای موجـود در تعریـف خودروهـای 

اسـقاط  عـوارض  و  برطـرف  هیبریـدی 

خودروهای تولیـد داخل و وارداتـی به صورت 

دقیـق تفکیـک شـود.

در اصلاحیه جدید، شماره گذاری خودروهای 

نوشــماره بــه ارائــه گواهــی اســقاط از گــروه 

کاربری پایه منوط شــده اســت. پلیــس راهور 

باید بــرای دوربین هــای نظارتی، کــد جریمه 

اختصاصــی شناســایی خودروهای فرســوده 

تعیین کند و سکوهای حمل بار و مسافر اجازه 

اســتفاده از خودروهای فرســوده را نخواهند 

داشت.

معمای تورم خدمات در ایران
چرا تورم کالا از خدمات سبقت گرفته است؟

در حالی که تورم ســالیانه کالا در تیرماه به 86.1 درصد 

رسید؛ تورم خدمات 39 درصد ثبت شد.

به گزارش تســنیم، بررســی داده‌هــای بانــک مرکزی از 

روند تورم مصرف‌کننده نشان می‌دهد در تیرماه امسال 

شکاف قابل‌توجهی میان تورم کالا و خدمات ایجاد شده 

است؛ به‌طوری که تورم ســالیانه کالاها به 86.1 درصد 

رسیده، در حالی که تورم سالیانه خدمات تنها 39 درصد 

بوده است.

بر این اســاس، تورم کالاها در تیرماه 47.1 واحد درصد 

بیشــتر از تورم خدمات بوده اســت؛ شــکافی که در روند 

ماه‌های اخیر نیز به‌تدریج بزرگ‌تر شده است.

داده‌های بانک مرکزی نشــان می‌دهد نرخ تورم سالیانه 

کالاها از 34.9 درصد در تیرماه 1404 به 36.7 درصد 

در مردادماه، 38.7 درصد در شــهریور، 42.1 درصد در 

مهر، 44.8 درصد در آبان، 48.1 درصــد در آذر، 52.1 

درصد در دی، 56.8 درصد در بهمــن، 61.1 درصد در 

اسفند، 65.8 درصد در فروردین 1405، 72.3 درصد 

در اردیبهشت و 79.4 درصد در خردادماه افزایش یافته و 

در تیرماه به 86.1 درصد رسیده است.

در مقابل، تورم ســالیانه خدمات طی همین دوره نوسان 

بســیار محدودتــری داشــته و از 40.2 درصــد در تیرماه 

1404 بــه 39.4 درصــد در مــرداد، 39.2 درصــد در 

شــهریور، 38.1 درصد در مهــر، 37.6 درصــد در آبان و 

37.3 درصد در آذرماه کاهش یافته است.تورم خدمات 

در دی و بهمن نیز در محدوده 37 درصد قرار داشته و پس 

از آن در اســفندماه و فروردیــن 1405 بــه 36.9 درصد 

رسیده اســت. این نرخ در اردیبهشــت 37.3 درصد و در 

خــرداد 38 درصد ثبــت شــده و در تیرماه بــه 39 درصد 

رسیده است.اهمیت این شــکاف زمانی بیشتر می‌شود 

که بدانیم کالاها و خدمات سهم قابل‌توجهی از سبد مصرف 

خانوار را به خــود اختصــاص داده‌اند. بر اســاس داده‌های 

مورد استفاده در نمودار، ضریب اهمیت کالاها در محاسبه 

تــورم کل 52.6 درصد و ضریب اهمیت خدمــات 47.38 

درصد اســت.به بیان دیگر، برخلاف تصور اولیه که ممکن 

است خدمات به دلیل سهم نزدیک به نیمی از سبد مصرفی، 

همگام با کالاها با افزایش شــدید قیمت مواجه شده باشد، 

داده‌های بانک مرکزی از وجود فاصله قابل‌توجه میان این 

دو بخش حکایت دارد.

چرا تورم کالا از خدمات سبقت گرفته است؟
این فاصله می‌تواند یکی از مهم‌ترین پرســش‌های اقتصاد 

ایــران در ماه‌هــای اخیــر باشــد. کالاهــا، به‌ویــژه کالاهای 

قابل‌تجــارت، معمولًا با ســرعت بیشــتری تحــت تأثیر نرخ 

ارز، هزینــه واردات، قیمت مواد اولیــه، هزینه حمل‌ونقل و 

شوک‌های سمت عرضه قرار می‌گیرند.در مقابل، تعدیل 

قیمت بسیاری از خدمات معمولًا با سرعت متفاوتی انجام 

می‌شــود و عواملــی ماننــد قراردادهای قبلــی، مقررات 

قیمت‌گذاری و نحوه تعدیل دســتمزدها می‌تواند باعث 

شــود افزایش قیمت خدمات با تأخیر نســبت بــه کالاها 

منعکس شود.البته صرف مشاهده این شکاف به معنای 

»سرکوب تورم خدمات« نیست و برای چنین نتیجه‌ای باید 

اجزای تورم خدمات، دســتمزدها، اجاره‌بها، هزینه‌های 

تولیدکننــدگان خدمــات و همچنیــن سیاســت‌های 

قیمت‌گذاری در این بخش بررسی شود.با این حال، رشد 

تورم کالا از 34.9 درصد به 86.1 درصد طی یک ســال 

در کنار افزایش محدود تورم خدمــات از 40.2 درصد به 

39 درصد، نشان می‌دهد ساختار تورم در اقتصاد ایران 

طی این دوره دستخوش تغییر قابل‌توجهی شده است.


